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ز دانش دل پیر برنا بودتوانا بود هرکه دانا بود 

د انسان پیر دانش، وجو. هر کسی که دانا باشد؛ توانا می شود

را جوان و شاداب، می گرداند

رناب-دانا: قافیه ها
بود: ردیف



که او باد، جان تو را رهنمایبه دانش فزای و به یزدان گرای 

ان بیاور زیرا علم و معرفت خودت را بیش تر کن و به خداوند ایم

.که خداوند راهنمای جان و روح تو است

ایرهنم-گرای: قافیه ها



یرامشدانشی،هرزبیابیدانشیهرزبشنووبیاموز

وم به آرامش و تمام علم ها را یاد بگیر، زیرا با یادگیری تمام عل

.آسایش می رسی

رامشی-دانشی: قافیه ها



نز دانش میفکن، دل اندر گمامیاسای از آموختن، یک زمان 

لم و دانش،  به کمک ع. لحظه ای از یادگرفتن علم، آسوده نباش

.رسیدرون خودت را از گمان و خیال پاک کن تا به یقین ب

گمان-زمان: قافیه ها



یکه بهره ندارد ز دانش، بسچه ناخوش بود، دوستی با کسی

؛ بسیار زشت دوستی کردن با کسی که بهره ای از دانش ندارد

.و ناپسند خواهد بود

بسی-کسی: قافیه ها



د گریستبه بی دانشان بر، ببایکه بیکاری او ز بی دانشی است  

ه سبب بدون ب( انسانی که از دانش بهره زیادی ندارد)زیرا که بیکاری او 

.ارند؛ گریه کردعلم بودن او است و باید به حال افرادی که علم و دانش ند

ریستگ-بی دانشی است: قافیه ها



که نادان به هرجای، بی رامش استچون مرد بی دانش است, تن مرده 

سان نادان تن و جسم انسان مرده مثل انسان بدون علم است زیرا ان

.همیشه و همه جا بدون آرامش و راحتی است

رامش-دانش: قافیه ها
است: ردیف



واژگان جدید

باشد، هست: بُوَد 

جوان: بُرنا 

.بیفزای، اضافه کن: فَزای 

خداوند، پروردگار: یزدان 

آرامش، آسودگی، نشاط، شادابی: رامش 

حدس، خیال، اندیشه: گمان 


